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گروه حوادث/  آهنگساز جوان درحالی به اتهام  
قتل همســرش بازداشت شــده که مدعی است او 

به خاطر مصرف قرص جان باخته است.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چند 
روز قبــل مأمــوران کلانتــری در جنــوب تهــران 
در تمــاس با بازپرس ساســان غلامــی از مرگ 

مشکوک زن جوانی در خانه اش خبر دادند.
شــوهر وی در تحقیقــات گفــت: شــب گذشــته 
مهناز حالش بد شد و بعد از خوردن قرص خوابید. 
صبح که از خواب بیدار شــدم، متوجه شدم نفس 
نمی کشد.درحالی که هرمز چنین ادعایی داشت، 
امــا کبــودی دور گــردن زن جوان از چشــم بازپرس 
جنایی مخفی نماند و همین مســأله احتمال یک 

جنایت را مطرح کرد.
بدین ترتیب بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امــور جنایــی پایتخت دســتور انتقال جســد به 
پزشــکی قانونــی را صــادر کــرد و متخصصــان 
پزشــکی قانونــی، علت مــرگ را خفگی اعلام 
کردنــد و بــه دســتور بازپــرس جنایــی، هرمــز 
بازداشــت شــد و بــرای تحقیــق و بازجویی در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 

داده شد.
گفت وگو با متهم

ë چطور با همسرت آشنا شدی؟
حــدود ۱۷ســال قبل خواهــر مهناز با بــرادر من 
دوســت بود، اما چک ۱۸ میلیون تومانــی برادرم را 
که سهم الارثش بود مخفیانه برداشت و برادرم از او 
شکایت کرد. یک روز که مهناز برای جلب رضایت 
بــرادرم به خانــه ما آمده بود او را دیدم و عاشــقش 

شدم. 
ë شب حادثه چه اتفاقی رخ داد؟

مهنــاز به خاطــر مصــرف مــواد مخــدر مشــکل 
اعصــاب و روان داشــت. مــن آهنگســاز بــودم و در 
مراســم ارگ و گیتــار مــی زدم اما مهناز ایــن کارم را 
دوســت نداشــت. من هــم آن را کنــار گذاشــتم و با 
موتور کار می کردم. مهناز یک دختر ۱۸ ساله از شوهر 
اولش داشت و یک پسر ۵ ساله هم  از من دارد.  شب 
حادثه به خاطر یکی از دوستانش که من از او خوشم 
نمی آمد دعوایمان شد. من از خانه بیرون رفتم اما 
دخترش زنگ زد گفت حال مادرم خوب نیست. به 
خانه رفتــم و با دادن قرص هایــش او را آرام کردم و 

خوابید اما صبح دیدم نفس نمی کشد.

گــروه حــوادث/  دو زندانی متهم بــه قتل که 
در آســتانه اجرای حکم قرار داشتند با تلاش 
واحد صلح و ســازش دادســرای امور جنایی 

تهران از مرگ رهایی یافتند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، نخستین 
پرونده بخشــش مربــوط به مــرد جوانی بود 
که ۸ تیر ســال 9۱ به دنبال نزاع بین دو راننده 
لودر و کامیون در یکی از خیابان های پایتخت 
مرتکب قتل شده بود. وی در دفاع از برادرش 
کــه به خاطر تخلیــه بار بــا راننده لــودر درگیر 
شــده بود برای میانجیگری وارد درگیری شد 
امــا با  پیچ گوشــتی وی را به قتل رســاند.پس 
از صــدور حکم قصاص و با گذشــت 9 ســال 
از این جنایت پرونده  به شــعبه ســوم اجرای 
احکام دادســرای امور جنایی ارجاع شــد، اما 
با تلاش حسین گودرزی، قاضی شعبه سوم 
اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت 
اولیای دم بدون هیچ چشمداشتی از قصاص 

گذشت کردند.
ë بخشش بدون قید و شرط

روز ۷ آبان ســال 92 زمانی که پسر ۱6 ساله ای 
از مدرســه به خانه برگشــت با جسد مادرش 
مواجه می شــود و گــزارش این جنایــت را به 
پلیــس خبر مــی دهــد؛در بررســی های اولیه 
مشخص شد قربانی این جنایت به نام شیما 
بــا همســرش بهــروز اختلاف داشــته اســت. 

باتوجه به اینکه درهای ورودی خانه سالم بود 
و احتمال دست داشتن یک آشنا در این قتل 
مطرح شــده بود، همسر شیما به عنوان تنها 

مظنون پرونده بازداشت شد.
مرد جوان ابتدا منکر جنایت بود اما درنهایت 
به قتل اعتراف کــرد و گفت: من راننده بودم 
و حقوقــم ماهی یک میلیون تومــان بود، اما 
همسرم می گفت این حقوق کم است و باید 
ماهی سه میلیون تومان درآمد داشته باشی. 
او با اینکه آرایشگر بود و درآمد خوبی داشت، 
امــا از مــن پــول می خواســت. شــب حادثــه 
دعوایمان شــد و گفت پول رهــن اجاره خانه 
برای او اســت و باید خانه را ترک کنم. خیلی 
ناراحــت شــدم و صبــح تصمیــم بــه قتــل 
همسرم گرفتم؛ زمانی که او از خواب بیدار شد 
و قصد گذاشــتن رختخواب در کمد داشت او 
را خفه کردم.با اعتراف مرد جوان به جنایت 
و بــا درخواســت اولیــای دم بــرای قصــاص، 
قضات دادگاه کیفری حکم او را برای قصاص 
صادر کردند. بدین ترتیب پرونده برای اجرای 
حکم به شــعبه ســوم دادیاری اجرای احکام 
دادسرای امور جنایی ارسال شد، اما درحالی 
کــه قرار بود وی برای دومین بار پای چوبه دار 
برود با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران موفــق به جلب رضایت بدون 

قید و شرط اولیای دم  شد.

جنایت با ادعای خیانت
گــروه حــوادث /    حکــم قصاص مــرد جوانــی که بــا ادعای 
خیانــت همســرش مرتکب قتل شــده بود، از ســوی دیوان 
عالی کشــور نقض شــد و پرونده دوباره مورد رســیدگی قرار 

گرفت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی بــه این 
پرونــده از بهمــن ســال 94 به دنبــال جراحت مــرد جوانی 

به نام شــاهرخ در قرچک ورامین آغاز شــد. پــس از حضور 
مأموران در بیمارســتان و تحقیقات اولیه مشــخص شــد که 

وی توسط مردی به نام سینا با چاقو مجروح شده است.
متهم پس از دســتگیری در اعترافاتش مدعی شد که شاهرخ 
را به دلیل ارتباط پنهانی با همســرش بــا چاقو مجروح کرده 
است. وی در توضیح بیشــتر ماجرا گفت: شاهرخ مخفیانه 

به خانه ام آمده بود وقتی متوجه شــدم فرار کرد اما همسرم 
را به خاطر خیانت کشتم روز بعد هم به سراغ شاهرخ رفتم 

تا او را بکشم، با چاقو او را زدم اما زنده ماند.
به دنبال اظهارات این مرد، مأمــوران به خانه وی رفتند و با 
جسد خونین همسرش روبه رو شدند که میان فرش پیچیده 
شده بود.به دنبال اعتراف های مرد جوان وی در  شعبه هفتم 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
در جلســه دادگاه مادرزن متهم درخواســت قصاص کرد و 
گفت: ســینا مرد بدبینی اســت. او گمان می کــرد دخترم با 

مردان غریبه ارتباط دارد  به همین خاطر دخترم را  کشت.

پــس از آن دختر 10 ســاله قربانی با اعلام گذشــت از پدرش 
عنوان کرد که دیه می خواهد.

در پایان جلســه قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص 
محکــوم کردند؛ امــا این حکم در دیــوان عالی کشــور تأیید 
نشــد. قضات دیوان عالی کشور خواستند تا بار دیگر تحقیق 
دربــاره این پرونده از ســرگرفته شــود و شــاهدان بــه دادگاه 

احضار شوند.
بــا تکمیل تحقیقات؛ متهــم بار دیگر در شــعبه هفتم دادگاه 

کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

اعتراف زن به اشتباه مرگبار 
گروه حوادث/ زن جوان که به اتهام قتل شــوهرش بازداشــت شده است پس از 
یک هفته تحقیق و بازجویی به خوراندن داروهای بیهوشی به شوهرش اعتراف 

کرد.
بــه  گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، چند ماه قبل خبر مرگ مشــکوک مرد 

جوانی به نام میثم در بیمارستان به پلیس اعلام شد. 
وقتــی تیــم جنایی راهی بیمارســتان شــدند شــقایق همســر میثم مدعی شــد 
شــوهرش بیمــار بــوده و دارو مصــرف می کــرده اســت. روز حادثه هــم پس از 

خوردن داروهایش دچار مشکل شده و او را به بیمارستان برده اند.
 بدین ترتیــب جســد او بــرای مشــخص شــدن علــت اصلــی مــرگ بــه دســتور 
حبیب الله صادقی، بازپرس شــعبه چهارم دادسرای جنایی به پزشکی قانونی 
منتقل شــد اما با انجام آزمایشــات سم شناســی و آزمایشــات تکمیلی پزشــکی 
قانونی علت مرگ مصرف مواد مخدر صنعتی اعلام شــد.با مشــخص شــدن 
این موضوع برادر میثم منکر اعتیاد و بیماری برادرش شد و گفت: برادرم سالم 
بود ما سالها در یک کارگاه حوالی جاجرود کار می کردیم ، هر روز صبح به محل 
کار می رفتیم و شب برمی گشتیم پنجشنبه و جمعه ها هم تعطیل بودیم. فقط 

یــک موضوعــی برایــم خیلــی 
عجیب بود چند وقتی بود صبح 
شــنبه ها کــه می خواســتیم بــه 
محل کار برویــم برادرم حالش 

مناسب نبود و تعادل نداشت.
موضــوع  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
تحقیقات از همسر میثم ادامه 
یافت اما او منکر این ماجرا بود 
تــا اینکه با گذشــت چنــد ماه از 
مــرگ میثــم، دختر او بــه اداره 
فــاش  را  رازی  و  رفــت  پلیــس 
کــرد کــه فرضیــه قتــل پــدرش 
گفــت:  وی  کــرد.  پررنگ تــر  را 
مــادرم مدتــی بــود کــه در یک 
فلافل فروشی کار پیدا کرده بود 
اما پدرم با این موضوع مخالف 

بــود. با این حال مادرم اصرار داشــت که به ســر کار بــرود تا کمک خرجی برای 
خانواده باشــد. به همین خاطر بدون اطلاع پدرم به ســر کار می رفت و ساعت 
برگشت از کارش را هم طوری تنظیم کرده بود که قبل از رسیدن پدرم در خانه 
باشــد ولی مشکل اصلی روزهای پنجشنبه و جمعه بود که پدرم تعطیل بود و 
ســر کار نمی رفت. مادرم برای حل این مشــکل داخل غذا یا چای پدرم داروی 
خــواب آور می ریخــت، اما ظاهــراً آخرین بار مقــدارش زیاد بــود و باعث مرگ 

پدرم شد.به دنبال اظهارات دختر جوان،  مادرش بازداشت شد. 
وی ابتــدا منکــر ماجرا بود اما ســرانجام بعد از یک هفته لب به اعتراف گشــود 
و گفــت: وقتی در رســتوران کار پیدا کردم شــوهرم مخالفت کــرد من هم برای 
اینکه بتوانم به سرکار بروم روزهایی که در خانه بود در غذایش داروی بیهوشی 
می ریختم تا بخوابد و من بتوانم به محل کار بروم ولی قصدم کشــتن شــوهرم 
نبود.بدین ترتیــب بــا اعترافــات متهــم وی بــرای تحقیقــات بیشــتر دراختیــار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس پایتخت قرار گرفت.

 بازداشت آهنگساز
 به اتهام قتل همسر

 بازگشت دو اعدامی
به زنـــدگی


